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  1سراياندر عمارت ممدوحان بر اساس شعر مديحه بررسی طبيعت

 دکتر سيد جلال موسوی

 نور)نویسنده مسئول(پیام  زبان و ادبیات فارسي دانشگاهاستادیار 
 چکيده

این پژوهش در پي آن است تا با نظر به شواهد شعري، آشكار كند، طبیعت به چه منظوري، به 
دلیل كدام عناصر و در قالب چه تمهیداتي در عمارت ممدوح متبلور شده است. از سويِ دیگر 

سرایان بررسي و ذكر كند. طبق یز بر آن است تا چگونگي بازتاب این تبلور را در كلام مدیحهن
بررسیهاي در این پژوهش، طبیعت به دلیل دو عنصرِ گیاه و آب در عمارت ممدوح حضور 

است. دارد. گیاهان در شكل نقوشي تزییني، و عمدتاً در قالب باغ و راغ در عمارت تعبیه شده
د است. ایجا ها، آبگیرها و آبنماها در سراي ممدوح به ظهور رسیدهدلیل آبراههآب نیز به 

طراوت و زیباییهاي سمعي و بصري و تدارك بستر بزم و سرور از اهداف عمده تعبیه طبیعت 
سرایان به خرمي و سرسبزي عمارتِ ممدوح، گاه، غیر در عمارت بوده است. در كلام مدیحه

« نسیميخوش»و « دلنشیني»خواندن و با اشاره به اوصافي نظیر « تجن»و « بهشت»مستقیم با 
هایي همچون باغ، آن، اشاره شده است. گاه نیز، مستقیم و با توصیف كلي یا جزئي پدیده

، آبگیر و آبنما از وجود طبیعت در عمارت سخن رفته است. در هر دو نوع بیا ن، كلام آبراهه
ون ادبي بویژه با به كارگیري اغراق ایراد شده كه متعارف گاه بدون پیرایه و گاه نیز با فن

 گویان است. مدیحه

طبیعت و گیاه در شعر شاعران، آب و عمارت در شعر شاعران، ممدوح، شاعران  ها :کليدواژه
 .فارسي سرایان شعركلاسیک، مدیحه
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 مقدّمه .1
مختلف هاي گونه سرایي در ادبیات فارسي، تعظیم مقام ممدوح بهدر گسترۀ مدیحه

سرایان علاوه بر نسبت دادن اوصاف و مدیحه ،صورت گرفته است. در این عرصه
ف از لوازم و متعلقات او،  سجایاي مختلف به شخص ممدوح، گاه با تمجید و تعری

از جمله این لوازم  اند. تاج، مركب و شمشیرپرداخته مستقیم به بزرگداشت ويغیر
گو از آنها تعریف و توصیف به عمل آمده است. در حهاست كه در شعر شاعرانِ مدی

و  ،سرایان را جلبمیان انواع متعلقات نیز یكي مسكن ممدوح است كه توجه مدیحه
، كه هااند. در واقع این مسكنمختلف وصف كردهشكلهاي  نان این دارایي ممدوح را بهآ

ها یاد شده به دلیل آناز  قصر، ایوان، بارگاه، سراي و منزلبا عناویني همچون كاخ، 
به همین  است؛آمیز بسیار مستعد بودهمبالغه براي تعریف و توصیف شكوه و شوكت

گویان، سراي ممدوح را از زوایاي گوناگون و با توجه به بخشها و مدیحه دلیل
كه توجه شاعران به آن بسیار  ،اند. یكي از این ویژگیهاویژگیهاي متعدد آن وصف كرده

در واقع الحاق طبیعت و د طبیعت و عناصر آن در عمارت است. جلب شده، وجو
دیگر،  هايشكلو چه در  چه در قالب باغ و باغچه ،عناصر آن به عمارتهاي ایراني

زیرا با وجود آب و هواي خشک و كویري، گیاه و آب موجب  ؛ناپذیر بودهاجتناب
رین عناصر طبیعي این تبرجسته. (20و19: 1348)رك: ویلبر، تلطیف ساحت بنا بوده است

ن یا عمارتها اقسام گیاهان و آب است كه هر یک با قالبها و تمهیدات مختلفي در درو
همراه عمارتي كه با باغ و باغچه  ،. در معماري سنتياستشدهبیرون عمارت تعبیه مي

ذیل  :1377)رك دهخدا، شدبستانسراي و بوستانسرا نامیده مي، اصطلاحاً بستانسرا ،بود

نیز از جمله این نوع « باغكوشک»یا به تعبیر بهتر « كوشک. »«(سرابستان»و « سرايستانب»
عمارتهاست كه در باغ و فضاي مشجر و سرسبز قرار داشته و از جهاتي در میان آنها 

ها و علاوه بر وجود شكوه . در واقع(30-32ص :1394)رك: متدین، محصور بوده است
ها و عناصر وجود پدیدهوحانِ صاحب منصب، شوكتهاي معمول در عمارت ممد

نواز طبیعت، خود محملي مضاعف و مناسب براي توصیفات شاعرانه از این چشم
توجه به گسترۀ توصیفات اهل ادب از طبیعتِ هاي منحصر به فرد بوده است. هسكونتگا

كه سخن از این پدیده در عمارت، فقط به وصف گل و عمارت ممدوح، حاكي است 
درج طبیعت در  دلیلاست كه به این آن ختم نشده بلكه نكته در خور توجه گیاه 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17 

ره
ما

ش
69، 

ز 
ایی

پ
13

99
 

 

 سرايانهبررسی طبيعت در عمارت ممدوحان بر اساس شعر مديح                                         

 
 

115 

      

 
 

 
 

  

عمارت، عناصري نظیر باغ، آبراهه، آبگیر وآبنما نیز به معماري عمارت افزوده شده كه 
 در توصیفات شاعران كم یا بیش جزئیاتي از هر یک از آنها ترسیم شده است. 

 بيان مسأله و ضرورت پژوهش 1-1
. وجود طبیعت در 1: مطالب پژوهش در پي آن است تا مشخص كندن ایبا توجه به 

به نسبت دادن چه صفت یا صفاتي به عمارت منجر شده است. در  عمارت ممدوحان
در نسبت  ايگونهگویان، غالباً بخشها، اجزا و عناصر عمارت، هر یک به كلام مدیحه

 شمسه و سقف مثلاً ست؛ادادن یک یا چند صفتِ خاص به آن، شركت داده شده
در تعریف  .2بنا شده است. « بلندي»و « درخشش»عمارت به ترتیب اسبابي براي اظهار 

از معماري گذشته عواملي سرایان از طبیعت در عمارتِ ممدوح، چه عناصر و مدیحه
آمیز است گویان، اغراقاز آنجا كه بیان متعارف بسیاري از مدیحه .3آشكار شده است. 

 زنند، طبیعت عمارتمي دست اي تمجید مفرط از ممدوح به بزرگنمایيو آنان در راست
گویان، بنابر گزارش مدیحه .4شكلي در سخن آنها تعریف و توصیف شده است. به چه 

تعبیه طبیعت و عناصر آن در عمارت ممدوح موجب چه كاركردهایي در آن شده است. 
یک سو بسیاري از آثار زیرا از  ؛ستا الات ضروريؤیافتن پاسخ تفصیلي این س

منابعِ از سوي دیگر و  از بین رفته روزگارانگذشته، خود در گذر بناهاي معماري و 
ها حوزهدیگر در مقایسه با منابع  بناهادربارۀ معماري و  «مستقل»مكتوب و رسالاتِ 

از این رو اشاراتِ هر  ؛(11-9: ص1388بیدهندي، )رك: قیومي  بسیار اندك و ناچیز است
اهمیت در خور  ،براي شناخت این هنر و صنعت اندكِ منابعِ گوناگون به معماري دچن

ست كه شواهد اتوجهي دارد. در میان اقسام آثار مكتوب، متون ادبي از جملۀ منابعي 
 ،د. در واقع گسترۀ تاریخ ادبیاته شناخت معماري گذشته در خود داربسیاري دربار

هاي مختلف ي یافته است. این بازتاب از راهظرفیتي بسیار در بازتاب دادن معمار
ربار، كه در پي اظهار از آن جمله به وسیله شاعران وابسته به د ؛صورت گرفته است

توصیفات مربوط به كاخها و »اند. در واقع نعمتان خود بودهمنصبان و وليعظمتِ صاحب
گاه چنان  ،درباروابسته به  نعراا، و عناصر معماري آنها در دیوان شنرایكوشكهاي ام

توان با استناد به آنها تصویري از طرح كلي كاخها و كه به آساني مي ستادقیق
و عناصر  . گاه شاعر یا نویسنده چنان اجزاكوشكهاي توصیف شده را مجسم كرد

كه در شناخت  استگرد آورده« تناسب»یا « مراعات النظیر»معماري را در آرایۀ ادبي 
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 :1395جودكي عزیزي و موسوي حاجي، )«گذاردي به جا نميكامل وي از الگو تردید

كم بخشي از  اي براي شناخت دست. بر این اساس، این پژوهش در پي دریچه(161ص
تا در نبودها و  كندمياشارات دیوان شاعران است و سعي دلیل ویژگیهاي عمارت به 

و صنعت، و اندازي هر چند كوچک براي شناخت این هنر كمبودهاي معماري، چشم
 چگونگي عناصر و ظرفیتهاي آن در پیش نظر آورد. از سوي دیگر در پي آن است تا 

 هاي طبیعي در سراي ممدوحان اظهار كند.از پدیدهرا توصیفات شاعران 

 روش و پيشينه پژوهش 2-1
اي هاي آن به شیوۀ كتابخانهاطلاعات و دادهو این پژوهش به روش توصیفي ـ تحلیلي 

منابع اصلي آن دیوان شاعران است. در این پژوهش ابتدا هر نوع  كهده گردآوري ش
شعر  هايهسرا از سرتاسر دوراشاره به طبیعت در سراي ممدوح از دیوان شاعران مدیحه

دي و بنسپس مطالب مستخرج ذیل عناوین معین تقسیم ؛فارسي استخراج شده است
مطالب مقاله همواره طبق  است كه چینش است. نكته در خور ذكر اینهبحث شد

در ذیل « تعریف و توصیف طبیعت هايشكل»كم الات پژوهش ممكن نبود و دستؤس
باید ؛ اما در ذكر پیشینه پژوهش هر بحث و به اقتضاي مطلب، ذكر و بررسي شده است

؛ از آن به صورتهاي مختلف موضوع تحقیق قرار گرفته است« طبیعت و معماري»گفت 
بتهاي بنیادین آن دو بحث شده است. تحقیق خاك زند و احمدي گاه مناس .1جمله: 

از جمله پژوهشهایي است كه حاوي این نوع مباحث است. آنان در مقالۀ خود  (1386)
اما در  ؛درسهاي طراحي بسیار ارزشمندي در اختیار معمار قرار داده ،برآنند كه طبیعت

، بلكه درك «فرم»تخابِ صرفِ توجه به این نقش طبیعت، آنچه حائز اهمیت است نه ان
گاه نیز كاركردهاي عیني طبیعت در  .2دهنده به این فرمهاست اصول تأثیرگذار و شكل

، (1389)معماري موضوع تحقیق قرار گرفته است. بر این اساس است پژوهش ناصري
كه در آن با نظر به نقش طبیعت در ارضاي نیازهایي جسمي و روحي، همزیستي این 

ها و تأثیرات زیباشناختي و روانشناختي آن بر افزایش تعداد عماري كتابخانهپدیده با م
روشهاي الهام از طبیعت در معماري نیز بخشي از  .3كنندگان بررسي شده است. مراجعه

 (1394)تحقیقات مرتبط با موضوع طبیعت و معماري است. مقالۀ دانشجو و همكاران
و در آن، مواردي نظیرِ نشاندادن و جاري از این ر ؛دربردارندۀ چنین مطالبي است

هاي مختلف، تعبیه فضاي باز، احداث باغ، استفاده از سازههاي شیوهساختن آب به 
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هاي الهامبخشي طبیعت در ها و نقوش طبیعي، از جمله نشانهكاربرد آرایه طبیعي
 در میان تحقیقات درباره طبیعت و معماري، پژوهشي كهي شمرده شده است. معمار

بي جستجو و طرح كند به نظر در معماري در سطح وسیعي از آثار ادرا جایگاه طبیعت 
از آثار ادبي كمكي  یست كه در ترسیم طبیعت در معمارياین سخن بدین معنا ن نرسید؛

گرفته نشده است بلكه گاه اشارات شاعران در مقام شاهد به كار آمده و كلام ایشان 
از آن جمله ؛وضوع و مطالب تحقیقات گوناگون شده است.اسبابي براي اظهار یا تأیید م
كه در آن شواهدي  ،مزارِ تاج محلدرباره بررسي باغ (1395)است نوشتار پیامني و پازكي

از دیوان طالب آملي و صائب تبریزي به اقتضاي مطلب ذكر شده است. در مقالۀ 
دكي عزیزي و نیز جو« پژوهشي در الگوي هشت بهشت در حوزه معماري و ادبیات»

بهشت، و ذیل عنوان در سخن از ساختار چهارباغ و هشت (1394)موسوي حاجي
 اند.بهشت در آثار ادبي، شواهد متعددي از اشعار ادبا نقل كردهنامگذاري هشت

 بحث . 2
در « آب»و « گیاهان»از قِبَل  سرا، طبیعتز دیوان شاعران مدیحهبنا بر شواهد متعدد ا
 مختلف در هايلشكلور شده و به وجود این دو عنصر طبیعي به عمارت ممدوحان متب

اقسام روییدنیها نظیر گل، سبزه و درخت  ،متون اشاره شده است. منظور از گیاهان این
گویان به وجود این عناصر طبیعي در سراي ممدوح، گاه مستقیم است. در كلام مدیحه

اشاره شده است. وجود دیگر  بارهاها، خوشایند وجود آن« نتایج و آثارِ»و گاه نیز با ذكر 
محل توجهات فراوان شاعران  ،، نیز همانند گیاهان«آب»عنصر طبیعي عمارت یعني 

در قالب تمهیدات خاص در عمارت « آب»بوده است. دو عنصر گفته شده بویژه 
حضور یافته است و معماران در راستاي اهدافي كه براي درج طبیعت در عمارت 

اند. از سوي و در آن جاي داده را به ساحت عمارت كشانده« آب»و « یاهانگ» ،اندداشته
، وجود این دو «عمارت»دیگر شاعران در راستاي بزرگداشت ممدوح علاوه بر خودِ 

پیرایه، گاه نیز با زبان ادبي تعبیه آنها را در عمارت، گاه با زباني بيچگونگي عنصر و 
 شود،ذكر و تبیین مي «آب»سپس  ،«گیاهان»ذیلاً ابتدا  ،اند. بنابر آنچه ذكر شدبیان كرده

 .كه طبیعت در عمارت ممدوح به واسطۀ آن دو، شكل عیني یافته است

 گياهان در عمارت 1-2
  حكایت ،گویانهمان طور كه اشاره شد، نظر بر شواهد گوناگون در گسترۀ كلام مدیحه
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، و گاه نیز اغ و راغِ آن، عینیت یافتهكه طبیعت عمارت، گاه با اشاره مستقیم به ب كندمي
برشمردن ویژگیها و اوصافي كه از قِبَل وجود گیاهان و درختان در دلیل و به  غیرمستقیم

تعریف و  ،، متبلور شده است. در واقع در نوع اخیر، آنچه در اصلبنا پدید آمده
بلكه  ،عواملي همچون گل، سبزه و درخت در عمارت نیست ،توصیف شده است

است، برجسته و نمایان شده « فزایيجان»و « دلگشایي»كه صفاتي همچون معلول آنها 
چه به شكل غیر مستقیم و ضمني، و چه  ،است. سخن از طبیعت در عمارت ممدوحان

 در قالب صریح و مستقیم، حاوي واقعیتهایي است كه تفصیل هر یک  به قرار زیر است: 

  اغ در عمارتدلالتهای ضمنی بر وجود باغ و ر 1-1-2
ر از وجود ویژگیهایي نظی ر ذكر اوصاف گوناگون عمارت ممدوحسرایان دمدیحه

اند. در واقع این ویژگیهاي سخن به میان آورده در آن بارها« دلگشایي»و « پروريجان»
 هايشیوهگویان را جلب كرده است و آنها به توجه همه مدیحه ،بارز در سراي بزرگان

 مثلاً در ابیاتِ  ؛انددر عمارت ممدوح پرداختهویژگیها مختلف به ذكر این 
یمین، ابن)«پرور كه تا گشت آشكار/ كرد پنهان رخ ز شرم او بهشت كردگارحبذا این قصر جان»

اي دلكش مقامي دلگشاست/ ساقي گلچهره كو و مطرب خانه ،منزلي خوش»و  (85ص :1344
و « يپرورجان»ح آشكارا به سراي ممدو، (46، ص2ج :1378جامي، )«خوشگو كجاست

توانست در وصف شده است. عوامل پیدا و پنهان متعددي مي« دلكشي و دلگشایي»
ینات و رفعت عمارت، كه یعواملي نظیر تز ؛هر بنا مؤثر باشد« دلگشایي و دلنشیني»

سرایان وجود هر یک را در سراي ممدوح، بارها ذكر و به صورت مفصل تعریف مدیحه
تري در عمارت، نقش اساسي« خرمي و سرسبزيِ»اما در این میان،  ؛اندو توصیف كرده

به عبارت دیگر در میان اوصاف گوناگوني كه عمارت  ؛است دلگشایي بنا پیدا كرده
در شعر اغلب  يممدوح بدانها وصف شده، خرمي و طراوت، ویژگي چشمگیر

ویژگي در سراي ممدوح ي گوناگون به اظهار این هاسرایان است و آنها به صورتمدیحه
 ستقیمِ این صفتِ بنا در شعر آنهاتوان گفت رایجترین شكل اظهار غیر ماند. ميپرداخته

و مترادفات « بهشت»از راه برابر نهادن عمارت با مظهر و نمادِ خرمي و طراوت، یعني 
صورت گرفته « روضه»و « ارم»و مظاهري همچون « جنت»، «خلد»، «فردوس»آن یعني 
یمین، ر شعر اغلب شاعران مورد بررسي، همچون فرخي سیستاني، انوري، ابناست. د

سلمان ساوجي، جامي و وحشي بافقي این امر جلوه بارزي دارد. منظور از برابر نهادن 
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خرمي  ،هاي ادبياین است كه شاعران با بیان مستقیم یا با توسل به فنون و شیوه
شود، همراه با ذكر بهشت و مترادفات آن ميدیده  ذیلگونه كه در شواهد عمارت را آن

 اند:اظهار كرده
 بهشت:

 بنامیزد این منزل روح پرور
 

 بهشتیست رو كرده در حوض كوثر 
 ( 69، ص2ج :1378)جامي،                                                          

 در تماشایش آید ار رضوان
 

 رودش گلشن بهشت از یاد 
 

 (163ص :1363)مشتاق اصفهاني،                                                          
 فردوس:

 امسال  اياین قصر خجسته كه بنا كرده
 

 با غرفه فردوس به فردوس قرین است 
 

 (16ص :1384)منوچهري،                                                                                 
 دوم فردوسي نكویي در

 

 وز بلندي شرف كیواني 
 

 (350ص :1379الدین اصفهاني، )جمال                                                
 خلد:

 زهي فرخنده جایي خوش مقامي
 صفاي سلسبیل و نزهت خلد

 

 دهد خلد برین راكه خجلت مي 
 خاطر نگذرد روح الامین راهب

 

 ( 316ص :1344یمین، )ابن                                                                
 چون روضه دلفریبي و چون خلد جانفزاي  پرور و اي قصر دلگشاياي كاخ روح

 (209ص :1384)عبید زاكاني،                                                                 
 جنت:

 یا نه گلزار است خود جنت پدیدار آمده  نت به گلزار آمدهیارب این قصریست از ج
 (215ص :1379)نشاط اصفهاني،  

 هشت جنت در پس دیوار محشر شد نهان  از انفعال ا شد این قصر مثمن جلوه گرت
 (3601، ص6ج :1370)صائب،  

 ارم:
 مندیوار او بینم به خم ماننده پشت س  كاخي كه دیدم چون ارم خرمتر از روي صنم

 (524ص :1395)امیر معزي،  
 سار زمزم استاست این یا چشمه ستخریا رب ا  شادیاخ خرم است یا رب این باغ ارم یا

 (43ص :1344یمین، )ابن 
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 روضه:
 كند از شرم در روضه فردوس فراز   حور اگر دیده بدین روضه كند روزي باز

 (241ص :1371)سلمان ساوجي،                                                                      
 آساها بهشتبر برون روضه

 

 آییندر درون برجها سپهر 
 

 (65، ص2ج :1378)جامي،                                                                 
آمیز خرمي عمارت، گاه براي اظهار اغراق ،سرایان طبق شیوۀ مرسوم خودمدیحه

 ؛اندمظاهرِ خرمي و سرسبزي را در برابر خرمي و طراوت عمارت ممدوح ناچیز انگاشته
خرمي و طراوت  ،است آشكارگونه كه در اغلب مثالهاي همان ،به عبارت دیگر

در برابر سرسبزي و خرمي سراي « روضه»و « ارم»، «جنت»، «خلد»، «فردوس»، «بهشت»
خرمي عمارت در شعر آنها، وجهي غالب  ممدوح تحقیر شده است. این وجه از ابراز

این فلان »اما تنها شكل ابراز نیست؛ بدین معني كه گاه این شاعران با گفتن اینكه  ؛است
سرایست این ندانم یا بهشتست/ بهشتست این »، نظیر آنچه در بیت «است یا فلان؟

اظهار شگفتي شود، خرمي بنا را با دیده مي (333ص :1344یمین، ابن)«ندانم یا سرایست
 ،است مبتني كه هر دو بر اغراق ،«اظهار و ابراز»دو نوع این اند. علاوه بر بیان كرده
این قصر »تكراري نیز وجود دارد كه در آن شاعران با لحني ملایمتر، نظیر بیت شكل كم

 :1384منوچهري، )«با غرفه فردوس به فردوس قرین است /ي امسالاخجسته كه بنا كرده

 اند. رمي بنا را بیان كرده، خ(16ص
و « ارم»، «جنت»، «خلد»، «فردوس»، «بهشت»گویان، همان طور كه در شعر مدیحه

بر وجود باغ و سرسبزي در عمارت دلالت غیر  دوحخواندن عمارت مم« روضه»
شاید ار بینا و گویا گردد از آب و هواش/ »هایي نظیر بر اساس نمونه كندميمستقیم 

نقش بیجان »و  (43ص :1344یمین، ابن)«كه افتادست و سوسن ابكم استنرگس ار چندان 
، آب و هواي (340ص :1392وحشي بافقي، )«خانه نقاش/ یافته جان ز لطف آب و هواش

آساي عمارت بهشت« خرميِ»چنین دلالتي یافته و خود محل تبلور  مطبوعِ عمارت نیز
هاي مختلف به توصیف بهكه همواره از جن ،سرایانشده است. در واقع مدیحه

از  ؛انداند از این ویژگي نیز غفلت نكردههاي مرتبط با عمارت ممدوح پرداختهپدیده
این رو تقریباً در میان انواع اوصافي كه در شعر فارسي از عمارت ممدوح شده، هواي 
آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. عنایت به شواهد متعدد حاكي است كه در این 

یمین به ترتیب در ابیات مثلاً انوري و ابن ؛صفات گوناگوني متبلور شده است توجه،
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و  (44: ص1364انوري، )«غایتي دارد اعتدال هواش/ كه ازو چار فصل مهجورست»
هوایش معتدل زان سان كه در وي صورت بیجان/ سحنگو وز گفتارش صدا را »

توصیف « اعتدال»به صفت هواي عمارت را  ،(173ص :1344یمین، ابن)«ترجمان بیني
نیز دیگر صفتي است كه هواي عمارت بدان وصف شده است در « دلگشایي»اند. كرده
نظیر و بناي تو دلپذیر/ آب تو جانفزاي و هواي تو وضع تو بي»هایي نظیر نمونه
واشود چون  /از هواي دلگشایش غنچه تصویر را»و  (114، ص1ج :1378جامي، )«دلگشا

جامي در خطاب به عمارت  .(3601، ص6ج :1370صائب، )«ادي دهانگل به شكرخنده ش
به دلگشایي هواي عمارت توجه  بهشتممدوح و صائب در وصف عمارت هشت

نیز « جانفزایي»، هواي عمارت به «دلگشایي»و « اعتدال»اند. علاوه بر دو صفت كرده
دین یحیي ساخته الهوايِ قصري را كه نظام ،یمین با اغراق بسیاروصف شده است ابن

از هواي جانفزاي او عجب نآید مرا/ گر سخن گوید درو صورت كه باشد بر »در بیت 
 جانفزا خوانده است. (85ص :1344یمین، ابن)«جدار

در میان اقسام صفتهایي كه در شعر « جانفزایي»و « دلگشایي»، «اعتدال»علاوه بر 
نیز « خوش نسیمي»و « شبویيخو»گویان به آب و هواي عمارت داده شده است، مدیحه

وجهي برجسته دارد. این صفت در عمارت البته فقط برآمده از بهشت و جنت خواندن 
آن « خاك»آمیز از بناي ممدوح، بلكه گاه شاعران در مقام وصف اغراق ،آن نبوده است

آب او آب زمزم و كوثر/ خاك او خاك عنبر و »اند. بیت را هم خوشبوي خوانده
مسعود ، كه در آن شاعر یكي از قصرهاي سلطان (73ص :1347لفرج روني، ابوا)«كافور

از آن نمونه است. علاوه بر خاك بنا، در ذكر  ابراهیم غزنوي را وصف كرده
آن به خوشبویي و « غبار»سرایان، گاه نیز نسیمي عمارت در اشعار مدیحهخوش
غبار عمارت ممدوح  نسیميیمین خوشنوازي وصف شده است. بر این اساس ابنشامه

 :1344یمین، ابن)«غبار آستانش از خوش نسیمي/ بسان ناف آهو مشک زایست»را در بیت 

كه در آنها خاك و غبار،  ،موارداین اما فراتر از به ناف آهو تشبیه كرده است؛  (333ص
در غالب  است نسیم خوانده شدهبوي و خوشآمیز، خوشصرفاً از سر ستایشِ اغراق

بهشت و جنت خوانده شدن آن اظهار شده و این صفت  در پي نسیمي بناخوششواهد، 
 هر نسیمي كز ریاض راحت افزایش وزد/ چون دم»در عمارت، نظیر آنچه در ابیات 

با نهال جویبارت شاخ طوبي » (43ص :1344یمین، ابن)«الله مسیح مریم استجانبخش روح
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 كه ذكر شده (283ص :1371سلمان ساوجي، )«وز نسیم بوستانت باغ جنت بوستان /اصولبي
در واقع معلول خرمي، طراوت و سرسبزي خلدآساي آن بوده است. بر این اساس 

نواز و در نتیجه دلگشا بوده، بلكه آساي عمارت نه تنها چشمخرمي و سرسبزي بهشت
 ن روحبخش و جانفزا نیز بوده است.درپي آنواز و شامّه

  د باغ و راغ در عمارتدلالتهای صريح بر وجو 2ـ1ـ2
خواندن عمارت و « روضه»و « ارم»، «جنت»، «خلد»، «فردوس»، «بهشت»در واقع 

دانستن فضا و هواي آن، غالباً بر وجود باغ و راغ در « نسیمخوش»و « دلگشا»، «معتدل»
اند. در مقابل سرایان آنها را وصف كردهدارد كه مدیحه دلالت ضمني بیشتر عمارتهایي

كه مستقیم از وجود باغ و هست وع دلالتها، شواهد بسیاري نیز در شعر آنها این ن
توان گفت آورد. بر اساس چنین شواهدي ميميبوستان و جزئیات آنها سخن به میان 

در واقع طبیعتِ نباتي با عناصر متعارف خود نظیر سبزه، گیاه و درخت در قالب باغ و 
عماري آن شده است. چنین بناهايِ داراي باغ و بوستان در عمارت متبلور، و جزئي از م

و از  ،گاه عناویني نظیر كوشک یا سرابوستان داشته ،شدبیان راغ، همان گونه كه پیشتر 
 ،اند. براین اساس فرخي سیستانيیک یا چند جهت در محاصره گلشن و باغ قرار داشته

كي گشاده دري/ چهار صفه و از هر ی»سراي ابویعقوب یوسف غزنوي را در ابیات 
دري ازو سوي باغ و دري ازو سوي راغ/ دري  ـچنانكه چشم كند از چهار گوشه نظر 

اندازهاي ، محصور در چشم(129ص :1389)فرخي،  «ازو سوي بحر و دري ازو سوي بر
یمین درباره سراي گون طبیعت گزارش كرده است. از همین نوع است سخن ابنگونه

مگر جنات »وزیر كه آن را بدین صورت توصیف كرده است: الدین محمد علاءنوبنیانِ 
ر جانب كه بگشایي دري در بوستان ه اندر فضاي او/ بهعدنست اینكه چشم

  (.173: ص1344یمین، ابن)«بیني
است كه علاوه بر  البته وجود گیاهان و درختان در عمارت، چنان ضرورت داشته

عمارت، رنگ  يِ ایجاد شده در بنا نیزنقش و نگارهاي گیاه دلیلبه  قالب باغ و راغ
ز هر لاله به سقف آن نمونه / »گرفته است. دلالتهاي صریحي نظیر طبیعت به خود مي

در ایوان ز نقاش ماني رقم/ بود »، (173، ص1ج :1378جامي، )«مگر شد لاله زاري باژگونه
قصر شاه وصف نشاط اصفهاني از ، و (966، ص2ج :1376كلیم، )«گر گلستان ارمجلوه

قصر در گلزار و اندر قصر گلزار دگر/ آشكارا هر طرف از نقش دیوار »قاجار در بیت 
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است. در همین راستا جامي با ناظر به همین واقعیت  (215ص :1379نشاط اصفهاني، )«آمده
روي دیوار او چو صحن چمن/ پر گل و سرو و »ذكر نام اختصاصي گیاهان در بیت 

، دیوار عمارت شاه سلطان حسین را به مانند (65، ص2ج :8137جامي، )«لاله و نسرین
 ت. علاوه بر نقش و نگارهاي طبیعيصحن چمن پر از اقسام گیاهان زینتي ذكر كرده اس

براي آمیختن هر چه بیشتر بنا با گل، گیاه و درخت، ظاهراً تمهیدات خاصي در نظر 
مثنویهاي خود ضمن وصف شده است. در این راستا كلیم كاشاني در یكي از گرفته مي

ینه عكس یز دیوار تو عكس گلهاي باغ / نماید چو ز آ»دولتخانه پادشاهي در بیت 
كاري دیوارهاي بنا را تمهیدي براي انعكاس عناصر ، آیینه(842، ص2ج :1376كلیم، )«چراغ

اهمیت و ضرورت و بنا بر شواهد گوناگون این طبیعت در آن دانسته است. بر اساس 
وه بر وجود باغ و بوستان متعارف در اطراف و اكناف بنا و علاوه بر نقوش شعري، علا

گیاهي سقف و دیوار درون آن، عناصر گیاهي در جاهاي دیگر عمارت نیز وجود داشته 
شد و در نیز گفته مي« میانسرا»كه بدان  ،در مفهوم بخشي از عمارت« صحن»است. 

، این «این مفهوم». آشكار است كه در میانۀ عمارت محصور بوده، یكي از آنها است
ند باغ باشد. بنابراین گیاهان و رتوانست دربردابخش از عمارت به دلیل محدودیت نمي

توانست متبلور شود. به هر روي در شواهد فراواني درختان آن نهایتاً در قالب باغچه مي
هشت بحر مسجورست آبت یا زلال سلسبیل/ بیت معمور است صحنت یا ب»نظیر 

سقف او چرخیست كز رخشان قنادیلش »، (283ص :1371سلمان ساوجي، )«جاودان
، این (195ص :1336جیحون یزدي، )«نجوم/صحن او خلدیست كز فرخنده دیباجش گیاه

 داراي سبزه، گل و درخت بوده است.  بخش از عمارت نیز

 باغ و بوستانِ عمارت در تاريخ ادبيات 1-2-1-2
تان در عمارت جایگاه خاص خود را داشته است و سخن صریح در این میان باغ و بوس

شود. فرخي شعر فارسي دیده مي هايهروستان، گلشن و باغ عمارت در همه دواز ب
در عصر غزنویان در وصف بناهاي صاحبمنصبان آن سلسله به تفصیل به باغ  سیستاني

یافته و در شعر امثال هاي متأخر تدوام هر یک از آنها پرداخته است. این امر تا دوره
، و در (3599، ص6ج :1370)رك: صائب، صائب، باغِ عمارتهاي صفوي نظیر هشت بهشت

، سرابوستان ممدوح قاجاري (654-649ص :1380)رك: قاآني، كلام شاعراني نظیر قاآني
گاه كه شاعران عصر صفوي به هند سفر كردند وصف شده است. در این راستا حتي آن
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سرایان به توصیف عمارتهاي ممدوحان خود در آن سرزمین روي و طبق سنت مدیحه
ي خارج از هااند و بدین وسیله بوستان عمارتآوردند، باغ آن بناها را نیز توصیف كرده

مثلاً نظیري نیشابوري در وصف شاعران ایراني بازتاب یافته است؛  ایران نیز در شعر
ر ناهید بزم كیوان چاه/ خان فیروز بد»بناي ممدوح خود در گجرات در قصیده با مطلع 

چنین كلیم هم .، سرابوستان او را یاد كرده است(420ص :1379نظیري، )«جنگ عبدالاه
پایه/ چهان از آب و رنگت زهي دلكش بناي چرخ»كاشاني در ضمن شعري با مطلع 

جهان به گلزارِ عمارتي كه آن را عشرتكده شاه (903، ص2ج :1376كلیم، )«برده مایه
وركاني خوانده، اشاره كرده است. نكته در خور توجهي كه از كلام این شاعران بر گ

كه در مقایسه با ایران از اقلیم مرطوب و پر  ،است كه حتي در سرزمین هند ، اینآیدمي
به عبارت  ؛ممدوحان، داراي باغ و بوستان بوده است عمارت ،بارشي برخوردار است

خشک، باعث ساخت باغ و راغ در عمارتهاي بزرگان دیگر صرفاً آب و هواي گرم و 
 نبوده است. 

 هويت مستقل باغ و بوستان  2-2-1-2
و مستقل از هر  خودبه خوديبنا بر آنچه از اهمیت سرسبزي در عمارت گفته شد، باغ 

 ،از این رو شاعران ؛اي در محیط زندگي داشته استالعادهپدیده دیگر، خود اهمیت فوق
در كانون توجهات خود قرار داده و از زوایاي  ستان را فارغ از عمارته باغ و بوگا

باغیست »اي با مطلع مثلاً فرخي سیستاني در قصیده ؛اندمختلف آن را وصف كرده
 :1380فرخي، )«دلفروز و سراییست دلگشاي/ فرخنده باد بر ملک این باغ و این سراي

 ،رده است. دیگر شاعر این عهد، باغ امیر یوسف سپهسالار غزنوي را وصف ك(390ص
اي همایون آمدن بر تو همایون آمده/ »اي با مطلع یعني سید حسن غزنوي نیز در قصیده

، باغ همایوني را تهنیت (175ص :1362حسن غزنوي، )«ساي تو میمون آمدهطایر چتر فلک
 عراننزد شارداخته است. وصف مجرد بوستان بنا شاه غزنوي پگفته و به مدح بهرام

شود. كلیم كاشاني از مشهورترین شاعران سبک دیگر نیز كم و بیش دیده ميهاي دوره
خوشا هندوستان »هندي قرن دهم و یازدهم هجري در یكي از مثنویهاي خود با مطلع 

آراي اكبرآباد ، باغ جهان(946، ص2ج :1376كلیم، )«مأواي عشرت/ سواد اعظم اقلیم راحت
النهر نیز در مثنویي با مطلع ي شاعر قرن یازدهمِ ماوراءرا وصف كرده است. سیداي نسف

« باقي جان»به تعریف چهارباغِ  «یكي باغیست در شهر بخارا/ علم باشد به باغ شهرآرا»
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گویان نیز . براساس چنین اهمیتي در شعر مدیحه(60ص :1382)سیداي نسفي، پرداخته است
و سپس از دا این بوستان وصف شده رفته، گاه ابتسخن « بوستان عمارت»گاه كه از آن

یا رب این »اي با مطلع یمین در قصیدهاست. ابن شده فتهاوصاف خود عمارت سخن گ
 یمین،ابن)«سار زمزم استخر است این یا چشمهستشادیاخ خرم است/ یا رب ا باغ ارم یا

بر همین سیاق، كاخ شادیاخ را تعریف كرده است. مفصلتر از كار  (43ص :1344
یمین، كار فرخي سیستاني در وصف باغ نو و كاخ سلطان محمود غزنوي است. این ابن

به فرخنده فال و به فرخنده اختر/ به نو باغ بنشست شاه »اي با مطلع شاعر در قصیده
در میانۀ سخن   طنابِ مفصلِ كلام در وصف باغ بنا، بعد از ا(53ص :1380فرخي، )«مظفر

، (54ص :1380فرخي، )«یانش/سركنگره بر كران دو پیكریكي كاخ شاهانه اندر م»با بیت 
تازه به آغاز تعریف از خود بنا رسیده و سخن را با توصیف عمارت به سر آورده است. 

اي از قاآني، كه در آن شاعر بعد از وصف باروي شاهزاده از همین نوع است قصیده
كاخیست »سپس با بیتِ  هلاكو بن شجاع السلطنه، ابتدا از باغ درونِ بارو سخن رانده،

به صف كاخِ درون آن باغ رسیده  «/ غمدا نشده زو بارگاه غُمداناللهدر آن باغ لوحش
 .(651ص :1380)قاآني، است

 اوصاف باغ و بوستان عمارت  3-2-1-2
پیوسته از دلگشایي، خوش نسیمي و طراوت سراي  ،گویانشد كه در كلام مدیحهپیشتر 

زار و باغ در ست. این پدیدها خود ناشي از وجود سبزهممدوح سخن به میان آمده ا
زارها و باغهایي كه شاعران به واسطه اغلب عمارتهاي صاحبمنصبان بوده است؛ سبزه

نگرانه اند. در كنار این اشارات كليآنها عمارت ممدوح را مكرر بهشت و جنت خوانده
ر این شاعران وصف عر بخشها و اجزاي عمارت در شدیگو غیر صریح، همان طور كه 

، جزئیات باغ و بوستان آن نیز مورد توجه واقع شده و از زاوایاي و تعریف شده
وصف  ست.امختلف هر یک از آنها تعریف و ترسیم شدهشكلهاي گوناگون و به 

گو فراهم كرده گیاهان باغ از آن جمله است كه عرصه مناسبي براي شاعران مدیحه
بخش عمارت بپردازند و آن را به شكل باشكوه و وتاست تا به عناصر زیبا و طرا

پرداز براي منحصر به اندیش و خیالبه عبارت دیگر شاعران باریک ؛چشمگیر نشان دهند
تعالي بخشیدن به شأن او، باغ عمارت وي را  ،آندرپي و  فرد نشاندادن عمارت ممدوح

به باغ  وصف هر عمارت اند و كم و بیش دردستمایۀ مناسبي براي این منظور خود یافته
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اند؛ سرسبزیي كه در باغِ بناهاي صاحبمنصبان، طبق و سرسبزي آن توجه نشان داده
 :1380فرخي، )«بهار اندرو باز بیني به آذر /بهشت اندرو بازیابي به آبان»شواهدي نظیر 

 :1364انوري، )«فارغ از گردش خزان و بهار /رستنیهاش چون نبات بهشت»، (54ص

فرش چون سبزه است در باغش بهار  /برگ از نواگردند بيندلیبانش نميع»و  (127ص
نواز بوده است. ، اغلب اوقات سال برقرار و چشم(3601، ص6ج :1370صائب، )«خزانبي

اوصاف مناظر این باغها نظیر ابیات زیر در كلام شاعران اغلب با استعارات، تشبیهات و 
 اغراقهاي بسیار همراه شده است: 

 هزار گونه بتست اندرو بپايسیصد 
 از ارغوان و یاسمن و خیري و سمن

 ي او به رده نونهالهاهابر جوی
 

 كه خیره شود زو بت بهار هریک چنان 
 وز سرو نورسیده و گلهاي كامگار
 گویي وصیفتانند استاده بر قطار

 

 (167ص :1380)فرخي،                                                                            
وصیفات مستقیم از باغ دهد كه در تعاریف و تشواهد متعدد شعري نشان مي

ممدوح، گاه با مفاهیم كلي از باغِ عمارت و عناصر آن نام برده شده است. مفاهیمي مثل 
ست این بلكه باغیست خرم/ز ازهار نوخیز و نه خانه»ازهار، اشجار و گلها در ابیاتِ 

زمینش به فرش بهشتي مزین/ هوایش ز مشک تتاري معطر ـ به هرجایش  اشجار نوبر/
از صنعت نقشبندان/ دمیده ست گلها چه احمر چه اصغر ـ گل احمر و اصفرش را 

 هاگوییاز این نوع از كلي (67، ص2ج :1378جامي، )«نبیني/ جز از سونش لعل یا خرده زر
همچو مرغان  /یمونت را نشسته مدامباغ م»ي آن در ابیات هااست. سخن از باغ و رستنی

انوري، )«فارغ از گردش خزان و بهار /رستنیهاش چون نبات بهشت... ـ فرشته بر دیوار

كه انوري در وصف باغ ممدوح بدانها اشاره كرده نیز مثالي است براي  ،(127ص :1364
نیز  اما گاه ؛هاي آن در وصف باغ عمارت اندك نیستهمان نوع اشارات كلي كه نمونه

رود و با ذكر عناصر و اجزاي فراتر مي« عام»در اوصاف صورت گرفته، شاعر از ذكر نام 
دهد. نام بردن از سوسن، نرگس، سرو باغ، شكلي ملموستر به وصف خود مي« خاصِ»

ۀ پنجـ  نرگسش همچو عاشقان بیدار/  سوسنش همچو منهیان گویا»و بید در ابیات 
سبب در بيۀ بید او به چهرۀ روز/ سایۀ نار ـ بر دریده سینگنه بيسرو او به خنجر بید / 

 در وصف باغ است. « خاص»از ذكر  اينمونه (127ص :1364انوري، )«كشیده چادر قار
نگري در وصف باغ عمارت نوعي جزئي ،در واقع ذكر این مفاهیم و عناوین خاص

 ،. بر اساس شواهدشودسرایان مياست و باعث شناخت دقیقتر عناصر آن در شعر مدیح
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دیگر از جمله با ذكر  هايلشكموارد ختم نشده است بلكه به این ذكر جزئیات باغ به 
نیز جزئیات باغ ترسیم و توصیف شده است. فرخي در وصف باغ « اندازه و طرح»

گر یک مهي تمام كني  /تماماي نتوان گشت زو باغي كه نیمه»عمارتِ غزنوي در بیت 
به اندازه و وسعت باغ اشاره كرده است. همو در بیت  (167ص :3801فرخي، )«اندرو گذار

، شكل (54همان: ص)«ز شكل مدور چو چرخ مدور /ز سرو بریده چو زلف بریده»
 ،درخت و شماي كلي باغ را ذكركرده است. صائب در وصف باغ عمارت هشت بهشت

نجم بر سراپا داغها دارد ز ا /پر از گلهاي رنگارنگ او از خیابانِ»بنا بر بیتِ 
فرود »ابیات  ، خیابان باغ را ترسیم كرده است. در(3601، ص6: ج1370صائب، )«كهكشان

ز لاله هاي ـ  هزار گونه درو شكل و تندس دلبر /كاخ یكي بوستان چو باغ بهشت
: 1380فرخي، )«ز سروهاي مرادف كرانش چون كشمر /مخالف میانش چون فرخار

ها و سروهاي كاشت و قرار گرفتن لاله چگونگياز باغ هاي علاوه بر ذكر زیبایی (129ص
نیست »شده است. سخن از آب و آبگیرهاي باغ، نظیر آنچه در بیت باغ نیز سخن رانده 

در عرق گردیده است از شرم این منزل  /حوضش كه فردوس برین عكس باغ در
در وصف  وجهي دیگر از ذكر جزئیات شود،، دیده مي(3601، ص6: ج1370صائب، )«نهان

 باغ است كه بازتاب بسیار وسیعي در شعر مدیحه سرایان یافته است.

 آب در عمارت    2ـ2
رویش آب، مایع  .طبعاً وجود گلشن و باغ در هر جا بدون وجود آب غیر ممكن است

گاه كه در هر نقطه از روي زمین است. بر این اساس آن و مایۀ حیات هر سبزي و گیاه
« نسیميخوش»و « روح پروري»، «دلنشیني»، «دلگشایي»از  سرایاندر شعر مدیحه

بر آمده  نین اوصافي علاوه بر گیاه و درختعمارت سخن به میان آمده، خواه نا خواه چ
به عبارت دیگر اشارات ضمني به وجود  ؛از آبِ موجود در عمارت نیز بوده است

ن آمد، نه تنها ناشي از كه در ابتداي این نوشتار از آن سخن به میا ،طبیعت در عمارت
گل و سبزۀ عمارت، بلكه نشأت گرفته از جوي و حوض تعبییه شده در آن نیز بوده 

 است.  
كرد كه این در سخن از آب در عمارتِ ممدوحان و سرايِ بزرگان، باید توجه 

ایفاي نقشهاي خاص در  دلیلبخش علاوه بر آبیاري و ایجاد سرسبزي به عنصر حیات
بدین معني كه در این بناها،  ؛یافته است دوچندانگاه و اهمیتي این اماكن، جای
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در مقام هنري از هنرها بوده و زیبایي مورد انتظارِ فضاي آن، بدون آب « سازيباغ»
مختلف  هاي. بر این اساس بروز آب در شكل(60ص :1384)منصوري، شده استمحقق نمي
ردهاي تعریف شده نیز بوده علاوه بر ضرورتهاي معمول، ناشي از كارك ،در عمارت

معمول بروز آب بوده،  هايگونهكه یكي از  ،است. در این راستا، آبگیرها و حوضها
 كردهمي« منعكس»مناظر گوناگون عمارت از جمله گل، سبزه و درختان آن را در خود 

بصري و نمایش  بهرۀشدند علاوه بر گاه كه عمیق و مكرر ميآن ،است. این انعكاسها
پایاني و لایتناهي بودن را شتگي عناصر طبیعي در محیط عمارت و باغ آن، مفهوم بيانبا

. در راستاي (99ص  :1389)رك: گلیاراني، ستاكردهترسیم مي هانیز در پیش چشم
بدین معنا كه  ؛داشته استكاركردهایي از این گونه، آب نقش نمادیني نیز در سرابستانها 

بلكه نوعي وحدت و یگانگي  ،بصري نبوده بهرهتنها به منظور آبیاري و یا »این عنصر 
. (4ص :1373پیرنیا، )«شده استرا علاوه بر تلطیف محیط و استمرار زندگي متذكر مي

هاي عمارت، آب فراز و آبنماها و فواره دلیلبه  شته از این نوع كاركردهاي مفهوميگذ
 دیگربه عبارت دیگر در كنار  ؛یافتر و گوشنوازي در این اماكن ميفرود چشمگی

هاي سمعي و بصري، زیباییهاي عمارت و باغ آن، چنین جنبشي با ایجاد توأمانِ جاذبه
سراي/ به هواي اش ترانهآب فواره»نظیر آنچه در وصف فواره عمارت شاه در بیت 

به جذابیتهاي عمارت به  شده، ذكر (174، ص1ج :1378جامي، )«سماع جسته ز جاي
 .(67-90 :1394)نیز رك: خدنگي و همكاران، زدصورت مؤثري دامن مي

سرایان، سخن از طراوت و سرسبزي در عمارت كلام مدیحه براساس شواهد
ممدوح در هر شكلي، اغلب با سخن از آب همراه شده است. در واقع از دیوان شاعران 

تأخر، هر جا كه به توصیف و تعریف عمارت عصر غزنوي تا شعر شاعران ادوار م
ممدوحان و بوستان آن پرداخته شده از آب، آبراهه، آبگیر و آبنماي آن در قالبهايِ رود، 

و گاه نیز  جوي، جدول، چشمه، حوض، شَمرَ، بركه، دریاچه، فواره و آبشار، گاه كم
بسیار به آب،  مثلًا در شعر كلیم كاشاني و عبدالرحمان جامي مفصل سخن رفته است؛

حوض و فواره اشاره شده است. این مطلب در توصیفات فرخي سیستاني و صائب 
تبریزي از عمارت ممدوحان نیز تقریباً چشمگیر است. در كلام دیگر شاعران نیز از آب 

گاه نیز به تفصیل سخن رفته است. در این میان به  و در هر شكل و قالبي، گاه به اشاره
ال كلیم ثسخن از آب، آبگیر و آبنما به گونه خاص در شعر ام« بسامدِ»رسد نظر مي
ناشي از  ،كه اغلب تعریف عمارتهاي ممدوحان در شبه قاره هند را در بر دارد ،كاشاني
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موقعیت جغرافیایي آن منطقه نسبتاً پر آب باشد. در هر حال، آب و آنچه دربردارنده و 
در تعریف عمارت  بارهاوض و فواره نمایانگر این مایع حیاتبخش است نظیر جوي، ح

 و بوستانِ آن، ذكر و وصف شده است.
سرایان، متناسب با بهشت و جنت خواندن سراي ممدوح بر شواهدِ متعدد، مدیحهبنا

اند. در این تعاریف و و باغ آن، عمارت را عمدتاً در نظر به آب كوثر، تعریف كرده
كه خاكش  ي او/ گویيتشي غم دلها هواسوزد چو آ»همان طور كه در ابیاتِ  ،توصیفات

گل كه بهر آجرش دست قضا تخمیر »و  (23ص :1344یمین، ابن)«از ارم آبش ز كوثرست
، دیده (107، ص1ج :1378جامي، )«كرد/ خاكش از خلد برین آبش ز حوض كوثر است

دانستن آن، معمولاً با تعریف خاك آن « آب كوثر»بزرگداشت آب عمارت و  كه شودمي
 دلیلآب و خاك عناصر بهشتي دانسته شده و به  ،اه است. در واقع در هر دو مثالهمر

آمیز راه اظهار اغراقبرقرار شده است. شاعران در تناسبي میان آنها  ،نظیرآرایۀ مراعات
بلكه همان  ،اندعمارت ممدوح، البته آن را فقط با توجه به آبِ كوثر ترسیم نكرده آب

ابوالفرج )«آب او آب زمزم و كوثر/ خاك او خاك  عنبر و كافور»یرِ گونه كه در ابیاتي نظ

آبش همه از كوثر و از چشمه حیوان / خاكش همه از عنبر و »و  (73ص :1347روني، 
و « آب زمزم»، آشكار است به دیگر نمادها نظیر (16ص :1384منوچهري، )«كافور عجینست

 اند. نیز توجه نشان داده« چشمه حیوان»
آب كوثر، »آمیز آب با برابر نهادن آن با علاوه بر تعریف اغراق ،گویانمدیحه در شعر

، بخشي از وصف این مایع حیات از راه ترسیم و تعریف «زمزم و چشمه حیوان
صورت گرفته است. البته سخن در عمارت و بوستان آن « نماهاها، آبگیرها و آبآبراهه»

بلكه ذكر و توصیف  ،نیست طوف و منحصرمع سه مورد به وصف آب درون آنهااین از 
ل هر یک از آنها نیز مورد توجه شاعران بوده است. در واقع از قِبَل جاري شكهیأت و 

ها، آبگیرها و آبراهه»ساختن و نگهداشت آب در عمارت، بخشها و اجزایي نظیر 
 ه دلیل ناصري شده كه صرفاً بو معماري چنین عمارتهایي حاوي ع، بدان افزوده« آبنماها

سرایان نیز ضمن گزارش آب عمارت و در آنها ایجاد شده است. مدیحه« آب»
عناصر به شناخت معماري گذشته یاري از این با ذكر اوصاف هر یک  كاركردهاي آن

 اند.رسانده

 هاآبراهه 1-2-2
 جدول هاي عمارت و بوستان آن با عنوان رود، نهر، جوي وگویان از آبراههدر شعر مدیحه
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و ویژگیهاي هر یک به همراه خصوصیات آب جاري در آنها ذكر شده است. فرخي  اد،ی
وزان كاخ »سیستاني در روند وصف مفصل كاخ و باغ سلطان محمود غزنوي با بیت 

به ذكر  (54ص :1380فرخي، )«یكي رود و آب اندرو همچو شكر /فرخ چواندر گذشتي
خوردن ز ه ب /چو فرمان سلطانرفتن ز تیزي ه ب»رود جاري در عمارت رسیده كه 

اگر بگذرد بر »بوده و چنان خروشان بوده است كه  همان()«خوشي چو عیش توانگر
. این رود به دریاچۀ عمیقي همان()«بیالاید اندر هوا مرغ را پر /سرش مرغ، موجش

 ،شودرسیده است كه در جاي خود بدان اشاره خواهد شد. همان طور كه دیده مي
ا علاوه بر خوشگواري به خروشاني نیز وصف كرده است. آشكار فرخي این رود ر

هاي كوچک، كه حجم كمي آب در آنها جاري بوده است، گشودن است برخلاف آبراهه
بصري و سمعي بیشتري بهرۀ توانست طراوت، رودِ پر آب و خروشان در عمارت، مي

گویان، به نظر یحهدر فضاي بنا و باغ آن ایجاد كند. فراتر از اغراقگویي معمول مد
هایي در عمارت شكوهمند صاحبمنصبان،  معمول رسد برقرار ساختن چنین آبراههمي

ات باشد یسار/ آب حیوان را به خاك بحر عمان را از آب دجله»بوده است. بیت 
شاعر آن را در وصف آب جاريِ ، كه (277: ص1371سلمان ساوجي، )«درگهت باشد یمین

اي پر آب در آن است؛ نیز حاكي از وجود آبراهه ،، ایراد كردهبناي ممدوح، شاه دوندي
اي كه شاعر آن را دجله دانسته است. این شیوه از جاري ساختن آب در عمارت آبراهه

 ،او در وصف بنایي از بناهاي باشكوه كشمیر .را كلیم كاشاني نیز در كشمیر دیده است
مارت را همین بس وصف ع»ا بر بیت بن ،تردید متعلق به ارباب شوكت بوده استكه بي

ان میان عمارت ت، نهر غل(913، ص2ج :1376كلیم، )«چنین نهر از میانشد اینشأنش/ كه غلت
را چنان چشمگیر یافته كه به خودي خود آن را براي ابراز شأن عمارت كافي دانسته 

 است. 
آبيِ نهرِ عمارت پر  ،گویانشود در شعر مدیحهدیده ميها مثالاین همان گونه كه در 

شده است. بر این اني اظهار كر صفاتي همچون تیزي، مواّجي، غلتخواندن و ذ« دجله»با 
جدول مواج او سوهان زنگار غم »در بیتِ  «مواج»س صائب نیز با ایراد صفتِ اسا

باز پر آبيِ  ،(3601، ص6ج :1370صائب، )«بخشد نشانآبشار او ز جوي شیر مي /است
آشكار « موّاج»قید كرده است. همان طور كه از این مثال و از صفت  آبراهه عمارت را

 مي، اعم از رود، نهر و جدول)نهر(هاي عمارت با هر اسپر آبي در اقسام آبراهه ،است
ها تندي و مواجي فقط ناشي از حجم زیاد آب برقرار بوده است. ظاهراً در این آبراهه
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كردن سطح نهرها، موجب افزایش سرعت  داربلكه معماران گاه با شیب ،نبوده است
آن، رواني و زیبایي آب، تبلورِ دلیل شدند؛ امري كه به عبور آب در عمارت مي

دار، یافته است. علاوه بر این مورد، جریان سریع آب در سطوح شیبچشمگیرتري مي
 ین رو معماران به ایجاد اینااز كرده است؛ ایجاد ميخواه نا خواه صداي گوشنوازي 

اند. بر اساس این كردهسمعي در عمارت با تمهیداتي نظیر نصب فواره نیز توجه بهرۀ 
اند. صائب در وصف عمارت هشت نوع ضرورتها حتي برخي عمارتها داراي آبشار بوده

جدول مواج او سوهان »بهشت و كلیم كاشاني در تعریف عمارت ممدوح در ابیات 
بر »و  (3601، ص6ج :1370صائب، )«بخشد نشانآبشار او ز جوي شیر مي /زنگار غم است

به وجود آنها  (780، ص2: ج1376كلیم، )«رخ آبشار زلف سفید/ دلربا گشته عقل حیرانست
از این  ؛اند. طبیعي است كه ایجاد آبشار در همه عمارتها ممكن نبوده استاشاره كرده

قدار اندك نشان اما همین م ؛گویان چندان نیسترو تعداد شواهد آن در شعر مدیحه
علاوه بر جذابیتهاي  است،واقع نهرهايِ تیز عمودي بوده كه در ،هادهد كه این آبشرُهمي

، دیده «زلف سفید»و « شیر جوي»با قید یادشده سمعي، همان گونه كه در دو نمونه 
به دیگر  ست؛انواز عمارت بودهنوع رنگ و تلألو خود از عوامل چشمدلیل به شود مي

هاي گوناگون اعم در راستاي ایجاد جاذبهها گر آبراههیدجاد آبشار نیز به مانند سخن، ای
 هاي سمعي و بصري در عمارت بوده است.از جاذبه

به  م كاشاني در خطوط پیشین ذكر شددر هر دو مثالي كه از فرخي سیستاني و كلی
و « ذر از كاخبعد از گ»جایگاه رود را  ،محل آبراهه در عمارت اشاره شده است. فرخي

عمارت ذكر كرده است. در این راستا جامي نیز با تشبیه جويِ « میان»كلیم كاشاني در 
به گرد حوض جویي پر خم »در بیت « مار سیمگون پیچان»جاري بر كنارِ حوض بنا به 

به شكل و محل  (173، ص1ج :1378جامي، )«و تاب/ چو ماري سیمگون پیچان در او آب
باز در بیت  ،. همو در خطاب به عمارتي از عمارتهاي باشكوهجوي اشاره كرده است

جامي، )«چون چار جوي خلد به الوان مختلف/ جاریست گرد حوض تو انهار دایماً »

 ، وجود چند نهر بر گرد حوض را ترسیم كرده است. (115، 1ج :1378
آبي  در مثالهایي كه از فرخي سیستاني، سلمان ساوجي و كلیم كاشاني ذكر شد از پر

آبِ آبراهه « صافي و شفافیت»پرآبي، گاه بر رود و نهرِ بنا سخن به میان آمد. علاوه 
مار سیمگون »به  . تشبیه آب جويِ پر خمِ گردِ حوضتوجه شاعران را جلب كرده است
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از این توجهات است. كلیم كاشاني نیز با صفت  ايمثال از جامي، نمونهاین در « پیچان
گوهر ریگ جو ز صافي آب/ »در ابیاتِ « پیدایي ریگ جو»و ذكر « طومار نقره افشان»

ي/ راست طومار نقره یچو حباب از رخش نمایانست ـ پیش بیننده جدولش گو
دیگري نموده گونه ، شافیت و صافي آب جوي را به (780، ص2ج :1376كلیم، )«افشانست

ها از این آبراهه نصبان، گاهاست. با توجه به استفاده از مصالح خاص در بناي صاحبم
اي خوشا جوي سنگ مرمر او/ كز بلور »وحشي بافقي بنا بر بیت  ست.اوصف شده دید

، سنگ مرمرِ جويِ كاخِ میرمیران را (339ص :1392وحشي بافقي، )«است اصل گوهر او
از راه قرار ها علاوه بر مصالح خاص ین آبراههسازي امورد توجه قرار داده است. مجلل

گرفته است. اشاره انوري در هاي خاص در بستر آنها نیز صورت ميزهدادن سنگ ری
وار شده جویبار تو گوهر سنگ شده دریاوار / شاخسار تو صدف»بیتِ 

، ظاهراً بر همین مبناست. همان طور كه پیشتر اشاره شد (294: ص1364انوري، )«گوهرزاي
ب كوثر، زمزم و چشمه آ» بارهاگویان آب در عمارت به خودي خود، در اشعار مدیحه

خوانده شده است. این امر یعني توسل به نمادها براي اظهار جایگاه آب در آب « حیوان
خضر در جدول كتیبه او / رانده از »داخلِ آبراهه نیز صورت گرفته است. در بیت 

راندن آب از چشمه حیات در »، كار خضر در (421ص :1379نظیري، )«چشمه حیات میاه
 از این نوع است.« جدول عمارت

 آبگيرها 2ـ2ـ2
در قالب دریاچه، بركه، شَمر،  سرایان از آبگیرهاي عمارت و بوستانِ آندر شعر مدیحه

ها و ویژگیهاي در كلام شاعران به جنبه، و خر و بیش از همه با ذكر حوض یاداست
 ها توجه شده است. بر این اساس محل قرار گرفتن آبگیرها، مصفامختلف این پدیده

مورد اشاره واقع شده است. در میان اقسام آبگیرها، بارها بودن آب و جنس مصالح آنها 
توان بزرگترین آنها دانست. این نوع آبگیر ظاهراً چندان رایج نبوده است. دریاچه را مي

در میان شاعران مختلفي كه در این پژوهش، شعر آنها دربارۀ عمارت ممدوح بررسي 
شي بافقي، صائب تبریزي و نشاط اصفهاني شاعرِ عهد قاجار شده، فرخي سیستاني، وح

او در وصف باغ  .اند. سخن فرخي البته مفصلتر استدربارۀ دریاچۀ عمارت سخن گفته
اي ژرف را به دریاچه به رود جاري عمارت رسیده، آن و و كاخ سلطان محمود، بعد ازن

به باغ اندرون باز بیني/ یكي ژرف  بدین سان»دیده است. بنا بر ابیاتِ منتهي در میان باغ 
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ز پهناي او دیده  /خیره مانده روان اندرو كشتي ودریا مر او]رود[ را برابر ـ 
، این دریا از حیث ژرفنا و وسعت، ظرفیتِ عبور دادن (55و54ص :1380فرخي، )«آشناور

كردار بیشینه)؟( ه زمینش ب»این شاعر سپس در ابیات  كشتي را از خود داشته است.
گوش ه ب /بدو اندرون ماهیان چون عروسانـ  كردار مرمره كران تا كرانش ب /كرده

به زمین، كفِ صاف و ماهیان زیباي آن اشاره  (55همان: ص)«اندرون پر گهر حلقه زر
ن را وحشي نیز به مانند فرخي عمق دریاچۀ عمارت را لحاظ كرده و آكرده است. 

حبذا طرح این بناي »گونه كه در بیتِ اما همان  صفتي در خور ذكر دانسته است؛
شود در كلام او به دیده مي (339ص :1392وحشي، )«شگرف/ پیش دریاچه چو قلزم ژرف

اند، طرح و نقشۀ خاص عمارت نیز، كه در آن، دریاچه و كاخ در جوار هم قرار گرفته
ایي ویژگیهها در آن، دیگر اشاره شده است. كیفیت آب دریاچۀ كاخ و انعكاس پدیده

قلزم ژرف و آبش از كوثر/ اندر او عكس مهر زورقِ زر... »است كه این شاعر در ابیاتِ 
(، بدانها همان«)ق در وي چو عكس خویش سپهرـ آب صافش زلال چشمه مهر/ غر

اما سخن صائب از دریاچه عمارت هشت بهشت، بعد از اشاره به  كرده است؛توجه 
هایش گوهر قطره /اش ابر بهارر از دریاچهآب بردارد گ»به بیت جدول و آبشار بنا 

شده است كه در آن سخن از  منحصر (3601، ص6ج :1370صائب، )«شهوار گردد در زمان
است و هیچ وجهي از وجوه واقعي آن اظهار نشده مبتني دریاچه بر اغراق شاعرانه 

گرانه ناست. برخلاف این امر، نشاط اصفهاني در وصف دریاچۀ قصرِ شاه قاجار، جزئي
اش بین گر ندیدي تا كنون/ آسماني نیلگون دریاچه»این آبگیر را دیده است. او در بیت 

، ضمن اشاره به رنگ دریاچه به (215: ص1379نشاط اصفهاني، )«گاه ثابت گاه سیار آمده
نیست این »در بیت و حركت آن هم توجه كرده است. فراتر از این اظهارت  سكون

، به همانجا()«سمان/ دیده تا بر رفعت قصرش نگونسار آمدهعكس فلک پیدا در آبش كا
هاي پیرامون نواز پدیدهچشمیک نقش مهم این آبگیرها در عمارت، كه همانا انعكاس 

به مانند وحشي بافقي اشاره كرده است. این كاركرد را، همان طور كه در ابیات  بوده
نیكو به گوهر معلم  ي اطلسيیخرش ببین/ راست گوستعكس شاخ یاسمین بر آب ا»

تا به حوض افتاد عكس شمسه زرین او/ گشت زر » و (43: ص1344یمین، ابن)«است
دیگر آبگیرها شود، ، دیده مي(3601، ص6: ج1370صائب، )«منت اكسیر، فلس ماهیانبي

هاي پدیده ،خر و حوض هم داشته و آن گونه كه در مثالهاي درج استیعني است



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17، 

ره
ما

ش
69، 

ز 
ایی

پ
13

99
 

 

 

 

134 

 

 

134 

134 

 

 
 

رت، طبیعت عمارت)شاخ یاسمین( و بخشي از گوناگون از جمله كل عما
بصري افزون در عمارتها ایجاد  بهرۀشد و عمارت)شمسه( در این آبگیرها منعكس مي

 كرد.مي
بیش از « حوض»همان گونه كه در خطوط پیشین اشاره شد در میانِ آبگیرها، 

 گو منعكس شده است. بر این اساس این آبگیر ازدر شعر شاعران مدیحه دیگران
هاي هاي مختلف مورد توجه واقع شده است. از نقش حوض در انعكاس پدیدهجنبه

هايِ عمارت نیز به توجهات شاعران به اطراف سخن گفته شد. در ذیل عنوان آبراهه
به موضوعاتي نظیرِ مصفا بودنِ  دیگر اشاراتهاي گرد آن اشاره شد. شاعران در جوي

بنا، جنس مصالح آن و محتویاتش توجه  آب حوض، محل قرار گرفتن این آبگیر در
مصفا بودن آب حوض به صورت  ،سرایاناند. در این میان در شعر مدیحهنشان داده
آمیز شده است. سخن جامي در خطاب به و اسباب تخیلات ادبي اغراق ،متعدد ذكر

حوضي عجب ز سیم كه بر دیده خیال/ تمثیل »آنگاه كه در بیت  ،عمارت سلطان حسین
از این گونه  به وصف حوض رسیده (115، ص1: ج1378جامي، )«آن نبود حد سیمیامثل 

غالباً از راه تشبیه به  ،توان گفت مصفا بودنِ آب این آبگیراست. بنا بر شواهد بسیار، مي
عكس هر رازي »گون حوض را در بیت آیینه، اظهار شده است. وحشي بافقي آب آیینه

 :1392وحشي بافقي، )«آیینه كردار تو از فرط صفا كه در دل بگذرد آید پدید/ حوضه

از بسیاريِ صفا، رازنما دانسته است. صائب نیز در حسن تعلیلي، حوضهاي  (268ص
تا نگردد غافل  /هاآیینه ،حوض مصفا در كنار دارد از»وار گرد عمارت را در بیت آیینه

تماشا و خودبیني  براي ، اسبابي(3601، ص6: ج1370صائب، )«از نظاره خود یک زمان
 ،تشبیه اظهار نشدهدلیل عمارت قلمداد كرده است. البته مصفا بودن آب حوض فقط به 

بلكه زلالي حوض از راه اشاره به نمادهاي زلالي نظیر چشمه آب بقا، آب خضر، آب 
شود اولاً در این دیده مي لحوضِ كوثر نیز بیان شده است. همان طور كه در مثالهاي زی

آن گویان آب حوض در صفا فراتر از اه بنابر اغراقهاي متعارف مدیحهاظهارات گ
نمادها فقط براي ذكر درخشش آب حوض  این ثانیاً ذكر .نمادهاي قرار گرفته است

ها نیز به جنبه دیگرآبگیرها از  ،شودبلكه همان گونه كه در مثال آخر دیده مي ،نیست
 :ستاآن نمادها به بیان درآمدهدلیل 

 جاي چشمه آب بقاهات باشد بحوضه  ي او سیاهي كي بود ممكن اگربا صفا
 

 (268: ص1392)وحشي بافقي،                                                                        
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 چو دید حوض سیم تو از آب لطف پر
 

 سیماب شد ز روي زمین چشمه بقا 
 

 (339)همان: ص                                                                                     
 گشته زان حوض آینه كردار

 

 روز بر آب خضر تیره و تار 
 

 (115، ص1: ج1378)جامي،                                                          
 مصفا یكي حوض چون حوض كوثر  اگر نیست فردوس این چیست در وي

 (67، ص2همان: ج)                                                                                             
 بود حوضت بسان چشمه خضر

 

 لبالب از زلال زندگاني 
 

 (64)همان: ص                                                                               
گاه شاعران  .سخن از صبغه آبگیرها، زلالي و صفا تنها صفت آنها نیست البته در

هاي اند. قبلاً در ذكر دریاچهاظهار كرده هم كیفیت بازتاب آنها را با رنگهاي دیگر
اش بین گر ندیدي تا نیلگون دریاچه»عمارت گفته شد كه نشاط اصفهاني در بیت 

نگري، با جزئي (215: ص1379اصفهاني،  نشاط)«كنون/ آسماني گاه ثابت گاه سیار آمده
اما پیش از او انوري و  ؛ضمن ذكر سكون و حركت دریاچه، رنگ آن را هم نموده است

نیلگون بركه عنبر گل بسد عرقت/ »در ابیات  ساوجي در ذكر آبگیرِ بناي ممدوح سلمان
سبززارت را »و  (294: ص1364انوري، )«آسمانیست كه در جوف زمین دارد جاي

: 1371سلمان ساوجي، )«كوهسارت را كمرهاي زمرد بر میان/بر كنار هاي زبرجدرمَشَ

توان گفت اشاره به سنگهاي گرانبها نظیر اند. ميبه رنگ آبگیرها اشاره كرده (283ص
زبرجد علاوه بر اظهار رنگ آبگیر، اسباب اظهار شكوه آن نیز بوده است. در بیت 

: 1392وحشي، )«ره از بس اشعه چشم در اوحوضي از هر طرف چو یشم در او/ خی»

، «یشم»كه وحشي بافقي آن در خلال ستایش كاخ میرمیران ایراد كرده با ذكر  ،(342ص
كه نوعي سنگ سبز رنگ گرانبهاست، ضمن ترسیم رنگ حوض به نوعي جلوه 

گاه كه به دیگر جنسِ سنگِ چنین آنچشمگیر آن را نیز ایراد كرده است. این امر هم
بر لب حوض ز مرمر »خورد. بیت یعني مرمر اشاره شده است باز به چشم مي حوض،

، (112، ص1: ج1378جامي، )«اش بنشین دمي/ تا بلور حل در آب منعقد بیني روانبسته
ها و در آبراهه ي این جنس درخشان از سنگشاهدي است بر این مدعا. به طور كل

ماها نیز شواهدي براي آن ذكر خواهد آبگیرها بسیار كاربرد داشته است. در بحث آبن
 شد. 

 لگویان در خلال ذكر و توصیف آبگیرها در عمارت، گاه نیز به محدر شعر مدیحه
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بر  هاي زبرجدرمَسبززارت را شَ»از این نوع است بیتِ  اي شده است؛استقرار آنها اشاره
كه در آن سلمان ، (283: ص1371سلمان ساوجي، )«كوهسارت را كمرهاي زمرد بر میان/كنار

زارها اشاره كرده است. سبزه« كنار»ساوجي به محل قرار گرفتن شمرها)آبگیرها( در 
جامي، )«اي دان از جنانش/ كه باشد حوض كوثر در میانشمروح خانه»جامي نیز در بیت 

خانه جنان)بوستان عمارت(، آن را مروحه« میانِ»حوض در دلیل به  (173، ص1: ج1378
ادِ خنک با بادبزن( دانسته است. این شواهد هر چند اندك است از همین )محل ایجاد ب

شود كه ضرورتهایي نظیر ایجاد طراوت و خنكي، عاملي مهم در مقدار آشكار مي
نه تنها در این شواهد شاعران ساخت آبگیر و تعیین محل مناسب براي آن بوده است. 

اند بلكه شاعري همچون دهسطح عمارت و بوستان آن توجه كر به محل آبگیرهاي
كه در واقع توجه نشان داده مشتاق اصفهاني به حوض نهفتۀ عمارت یا همان حوضخانه 

است. او در ذكر اوصاف عمارت در بیت  عمارت بوده« یر زمین دارايِ حوضِز»همان 
مشتاق )«اگر كند سخن از وصف حوض خانه او/ سزد كه تا ابدش خامه تر زبان ماند»

 ، سخن را به این بخش از بنا رسانده است.(165: ص1363اصفهاني، 

 آبنماها 3-2-2
سرایان به آنچه در درون در روند سخن از آبگیرهاي عمارت از ابعاد مختلف، مدیحه

اند. این محتویات در واقع تمهیداتي بوده است كه نیز توجه كردهاست آنها واقع شده 
هاي سمعي و بصري در آن هموجب حس بیشتر طبیعت در عمارت و ایجاد جاذب

اي در شده است. همان طور كه در بحث از آبگیرها، وصف حوض جایگاه برجستهمي
ویژه در شعر ویات این آبگیرها نیز به فواره بسرایان داشته در سخن از محتكلام مدیحه

 ايگونهاي توجه شده است. این توجهات به ال جامي و صائب به شكل برجستهثام
رود و به ذكر جزئیات این آبنما سخن از كلي گوییهاي معمول فراتر مي است كه گاه

مختلف این آبنما از جمله این موارد است. در سنت  هايشكلذكر  شود.منجر مي
مختلف و به هاي گونهبا هاي درون حوض ، گاه فوارهمعماري براي ایجاد جذابیت

گون عمارت به درخت جامي بعد از وصف حوض سیم. شدصورت خلاقانه ساخته مي
تر كه سر بر كشیده طرفه درختي ازان میان/ وین طرفهدرختي »درون آن در قالب ابیات 

نیست در او قوت نما ـ ریزان نگشته برگ وي از آفت خزان/ جنبش ندیده شاخ وي از 
، توجه كرده است. در واقع نصب درخت (115، ص1: ج1378جامي، )«صولت صبا
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مرغان به شاخ و برگ »جامي از آن سخن گفته بنابر ابیات  مصنوعي در میان حوض كه
شوند به صد هاي و هوي جدا... ـ فواره در ترانه ز وي آنسان گرفته انس/ كز وي نمي

از ملزومات ایجاد فواره یكي  ،همان()«دهر كم زده مرغي چنین نوامنقار مرغ او/ در باغ 
بدونِ جنبش اما همیشه برگدار، به عبارت دیگر این درختِ بدون نما و  بوده است؛

هاي خود آبنمایي با طرح درخت بوده است كه طبق گزارش جامي پرندگاني بر شاخه
شده خروج آب از منقار آنها، نواهاي خاصي نیز از آنها خارج مي هنگامداشت كه 

نماهایي با طرح است. طرح درخت و پرنده البته تنها نوع از این آبنماها نبوده بلكه آب
شیر »ر حیوانات نیز رایج بوده است كه سلمان ساوجي یک مورد آن را  بنا بر بیت گید

سلمان )«گردون بیشه گر بر مرغزارت بگذرد/ از صفاي شیر حوضت شیر آرد در دهان

در كاخ سلطان اویس گزارش كرده است. تنوع این طرحها بار  (283: ص1371ساوجي، 
ت. این شاعر در وصف حوض یک ه اسدیگر در گزارش دیگري از جامي متبلور شد

آیین ـ ز هر هاي نرگسمیان حوض نرگسدان سیمین/ بود فواره»در ابیاتِ  عمارت
با  (173، ص1: ج1378جامي، )«نرگس جهنده آب از آنسان/ كه گاه شادي آب چشم جانان

 خبر داده هاآیین از وجود طرحهاي گل و گیاه نیز در ساخت فوارههاي نرگسذكر فواره
. علاوه بر ذكر اقسام (78-74: ص1394)درباره اقسام آبنماها رك: خدنگي و همكاران، است

گویان، این آبنماها در كلام آنها به درخشش، ها در شعر مدیحهطرحهاي فواره
. صائب همه این اوصاف را یكجا در ستاایستادگي، رواني و بلندي نیز وصف شده

 گونه ذكر كرده است:ت بهشت اینسرابوستانِ عمارتِ هشتعریف فوارۀ 
 بر سریر حوض، هر فواره سیمین او

 ايهست هر فواره او مصرع برجسته
 نیست جز فواره در بستانسراي روزگار
 چون ید بیضا برد فواره سیمین او
 وصف او از خامه كوتاه زبان ناید كه هست
 گر چنین خواهد سر فواره ساییدن به ابر

 

 ممرد شد عیانساق بلقیسي است كز صرح  
 كز رواني وصف او جاري بود بر هر زبان
 سرو سیمیني كه با استادگي باشد روان

 آیینه دلها روانزنگ با تردستي از 
 عاجز از اوصاف او فواره با طي اللسان

 گردد سحاب درفشاننیاز از بحر ميبي
 

 (3601، ص6: ج1370)صائب،  
 تشبیهات تها سخن رانده با ذكر تعابیر وكه به صورت گسترده از فواره عمار ،جامي نیز

مختلف به وصف این آبنماها علاقه نشان داده است. ظاهر بناهاي فرمانروایان تیموري 
گونه در شعر هاي بسیار داشته كه اینحوض و فواره ،در شرق و شمال شرق ایران

هاش هحوض و فوار»از همین رو او بنایي را وصف كرده كه  ؛جامي بازتاب یافته است
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است. در نظر  (65، ص2: ج1378جامي، )«سار ماء معینزن چشمهجاي به جا/ موج
ز فواره چو ریزي »در ابیات  اندیش او ریزش آب فواره و جهش آنبین و خیالباریک

آب صافي/ به فصادي غریب اندیشه ماني ـ كه به جاي عقیق تر ز نشتر/سوي بالا بلور 
بلور حل)مایع( افشان به »و به « ي غریب اندیشهفصاد»به  (64همان: ص)«حل فشاني

علاوه بر بلورین و شفاف بودن بلندي فواره را او تعبیر و تشبیه شده است. « سوي بالا
چو آب اندر او یافت راه از تفاخر/ ز »گونه كه در ابیات همان ،مثل صائبنیز 
اش/  آب از فوارهجهد رقصان به بالامي»و  (67همان: ص)«هایش به گردون كشد سرفواره

ذكر شده، مورد توجه و اسباب  (112، ص1همان: ج)«بخش كامراندر هواي بزم شاه كام
 آمیز خود قرار داده است. توصیفات اغراق

نماها، ته باید توجه كرد كه علاوه بر آبدر بارۀ طرحهاي درون آبگیرها به این نك
شده است. آبگیرها تعبیه مي چشمگیر دیگري نیز براي ایجاد زیبایي در درون هايشكل

حاوي اشارات درخور توجهي در این  ،توصیف قطران تبریزي از آبگیرِ بزمگاه ممدوح
اي بركه مبارك این بزمگاه میمون/ فرخنده باد دائم بر شاه »باره است. بنا بر ابیات 

، رانقط)«ها بدو در مانند چشم مجنونافریدون ـ تمثالها بدو بر مانند روي لیلي/ فوراه

هایي نیز در درون بركۀ تفرجگاه وجود داشته كه ، علاوه بر فواره، پیكره(266: ص1362
 زیبایي به روي لیلي تشبیه كرده است. شاعر آذربایجاني آنها را به دلیل

 کارکردهای طبيعت در عمارت ممدوح 3-2
مد. در سرتاسر این نوشتار از نتایج مختلف وجود طبیعت در عمارت سخن به میان آ

ر و چه در ه ، چه به صورت باغ و باغچهها و درختان، سبزههاطبق شواهد مختلف گل
و دلگشایي در ساحت  و عامل ایجاد دلنشیني صورت دیگر، اسباب طراوت و خرمي

گل، گیاه و درخت در عمارت محقق شده به عامل دلیل . همه آنچه به استعمارت بوده
د و تدوام حیاتِ است. این عنصر علاوه بر ایجاهبودوابسته دیگري از طبیعت، یعني آب 

، علاوه بر ایجاد آبنما، آبگیر و تمهیداتي همچون آبراههدلیل به  باغ و راغ عمارت
 هازیبایي و خرمي در عمارت، حاوي برخي كاركردهاي دیگر نیز بوده است كه بدان

مني و غیر یز ضسرایان، گاه صریح، گاه ناشاره شد. ذكر همه كاركردهاي شعر مدیحه
اما علاوه بر اقسام دلایل و كاركردهایي كه براي ایجاد  مستقیم صورت گرفته است؛

سرایان به صورت صریح، نقش دیگري طبیعت در عمارت شمرده شد در كلام مدیحه
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براي طبیعت در عمارت ممدوحان بیان شده است؛ این نقش همان ایجاد بستر براي 
كن است. در واقع ایجادِ باغ و سبزه و جاري ساختن آب، امااین در « بزم»پرداختن به 

در ساحت عمارت و باغ آن، فضايِ دلگشا و  آبنماهمراه با نصب آبراهه، آبگیر و 
از این  ؛كرده استميمفرحي براي بزم و طربِ صاحبان قدرت و ارباب مناصب فراهم 

بزه و آب در عمارت، سرایان، هر بخشِ داراي سرو و طبق شواهد متعدد در شعر مدیحه
« صحن»نشیني و طرب بوده است. بر این اساس علاوه بر باغ و بوستان، گاه بستر بزم

عمارت محل بزم بوده است. همان طور كه پیشتر در این نوشتار با ذكر شواهد متعدد 
ذكر شد، گاه این بخش عمارت، سرسبز و خرم بوده است. صحن، متناسب با وسعت و 

از  .توانست به خودي خود داراي سرسبزي و طراوت باشدبنا، مي مفهوم خود در هر
ان توانست بوستسوي دیگر همین بخش از عمارت در صورت داشتن وسعت مي

فارغ از اینكه این بخش از عمارت چه وسعتي و حاوي چه عمارت را هم در بر بگیرد. 
و جشن معرفي  محل بزم ،سرایانمقدار از سرسبزي عمارت بوده، گاه از سوي مدیحه

باني ـ به زیر پا ز خورشید جهانسوز حوادث/ كند سقف رفیعت سایه»شده است. ابیات 
تا به روز »و  (64، ص2، ج1378جامي، )«فكنده فرش صحنت/ حریفان را بساط كامراني

همان: )«جشنش از گوهر بیارایند صحن/ بر سر او پر نثار گوهر است این سبز خوان

 از آنچه درباره جایگاه صحن در برپاداشتِ بزم گفته شد.  ستا، شواهد گویایي (50ص
مختلف، هاي گونهسرایان به بخش سرسبز بنا در مقام محل بزم و سرور به مدیحه

اند. گاه نیز به صورت گزارش مستقیم اشاره كرده و ر فنون ادبيگیدگاه با ایراد تشبیه و 
ه صورت كلي و كوتاه، گاه نیز با ذكر چنین در كلام آنها گاه سخن از بزمِ بوستان بهم

جزئیات و در قالب چند بیت ایراد شده است. مورد اخیر یعني تفصیل و ذكر جزئیات 
دارد. از  دیگراندر بیان بزم سرابوستان در شعر فرخي سیستاني وجه بارزتري نسبت به 

ت تا چند كه طبق آنها، او منتطر شكفتن نهالِ بوستانِ عمار ذیلآن نمونه است ابیات 
 پیالگان خود برپاي دارد:روز دیگر است تا بزم مي و طرب را با هم

 هاي او به رده نونهالهابر جوی
 تا چند روز دیگر از آن هر وصیفتي

 گاه ما و سرخ مي و مطربان خوشآن
 در زیر هر نهالي از آن مجلسي كنیم

 

 گویي وصیفتانند استاده بر قطار 
 واربر خویشتن به كار برد در شاه

 یاران مهربان و رفیقان غمگسار
 بر یاد كرد خواجه و بر دیدن بهار

 

 (168ـ 167: ص1380)فرخي،                                                                 
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فرخي به محل دقیق بزم)زیر هر نهال( در  ،ابیات آشكار است این گونه كه درهمان
یگر توصیفات این شاعرِ برخوردار و خوش اقبالِ عصر بوستان اشاره كرده است. در د

درو »شود؛ مثلاً در ابیات مختلف دیده ميهاي گونهبزم به « محل»غزنوي نیز اشاره به 
كجا جاي بزمست گلهاي ـ  درو بزم را چند جاي مشهر /صید را چند جاي ستوده

ن جایگاهي به ، فقط به وجود چنی(54همان: ص)«مركجا جاي صیدست مرغان بي /بیحد
بدو اندرون ماهیان چون »اما آنجا كه در ابیات  ؛صورت كلي اشاره كرده است

بدان تا در آن  /دكاني برآورده پهلوي دریاـ  بگوش اندرون پر گهر حلقه زر/عروسان
محمود به وصف دریاچۀ باغ نوساختۀ كاخ سلطان  (55همان: ص)«خورد شاه صفدريمِ

منظر)دكان(، كه براي بزم سلطان در پهلوي به جایگاهِ خوشبه صورت دقیق  پرداخته، و
دریا نصب شده، اشاره كرده است. علاوه بر كنار دریاچۀ عمارت، بنا بر برخي شواهدِ 

حوض تو در میانه و انهار گرد او/ ما بر كنار او خوش و او در میان »دیگر، نظیر ابیاتِ 
نشاط مقیم/ در عمارت سرور اش بر سر چشمه»و  (114، ص1: ج1378جامي، )«ما

لب »زارِ بوستانِ بنا، توان گفت جدا از كنار سبزه، مي(780، ص2: ج1376كلیم، )«مهمانست
، غالباً محلي در خور توجه براي برپاداشتِ مجلس «چشمه و جوي و كنار آبگیرها

طرب و شادي در عمارت ممدوح بوده است. نكته در خور ذكر در وصف بزم و 
هاي واقع در بوستان و باغ در مقام طربناك عمارت، استخدام پدیدهتوصیف فضاي 

گویان بازتاب یافته است. در این عاملان طرب و بزم است كه در كلام برخي مدیحه
فزاي و خرم و شادي /سرابوستان تست، چون گلشن بهشت»كه ابیاتِ  ،نوع وصف

وز مطربان همیشه پر از بانگ  /از بلبلان مدام پر از ساز زیر و بمـ  جانبخش و دلرباي
ها ساقیان قدح ده/ در او بلبلان در او لاله»و  (209: ص1384عبید زاكاني، )«چنگ و ناي

گو با شاعر مدیحه ، شواهدي براي آن است.(67، ص2: ج1378جامي، )«مطربان نواگر
لبل و ب»توسل به تخیلِ خود و با به كارگیري برخي فنون ادبي، نظیر تشبیه و استعاره، 

افزايِ بوستانِ آنها، فضاي روحبخش و طرب دلیلرا از عملۀ طرب دانسته و به « هالاله
 عمارت را ترسیم كرده است.

 گيری نتيجه .3

 با وجود طبیعت در .1قرار است:  این ال این تحقیق، نتایج پژوهش بهؤبراساس چهار س
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به صفاتي  بارهایان، سراعمارت ممدوحان، ساحت و هواي این اماكن در شعر مدیحه
است.  نسیمي توصیف شدهپروري، جانفزایي و خوشهمچون دلنشیني، دلگشایي، روح

ینات و یي عمارت نظیرِ تزهاهر چند بر آمده از دیگر ویژگی« دلنشیني و دلگشایي»
رفعت آن نیز بوده، عمدتاً به دنبال ذكر خرمي و سرسبزي عمارت، به چنین اوصافي 

دو عنصر گیاه و آب در عمارت ممدوح متبلور دلیل طبیعت به  .2اشاره شده است. 
یني و عمدتاً در قالب باغ یشده است. گیاه اعم از سبزه، گل و درخت به شكل نقوش تز

ها در آبنماها، آبگیرها و و راغ در عمارت به ظهور رسیده است. آب نیز از طریق آبراهه
گاه در درون  ستامتبلور شده هاآب در آنیي كه گیاه و هاعمارت عینیت یافته است. قالب

ي هاسرایان علاوه بر كلي گویی. مدیحهستاگاه نیز بیرون عمارت قرار داشته و عمارت
مرسوم خود، گاه با ذكر محل، هیأت، نقشه، اندازه و مصالح هر یک از آنها، ابعاد و 

ناصر طبیعت ن از عسرایادر كلام مدیحه .3اند. عناصري از معماري سنتي را اظهار كرده
سخن « نسیميدلگشایي و خوش»یي نظیر هاغیرمستقیم و با ذكر معلول در عمارت، گاه

از آنها  آبنمایني گیاهي، باغ و راغ، آبراهه، آبگیر و یمستقیم با ذكر نقوش تز رفته، گاه نیز
گاه كلي، گاه نیز همراه با ذكر  ،عناصراین توصیف به عمل آمده است. سخن از 

نوع اخیر، یعني ذكر جزئیات، متون ادبي در واقع در مقام دلیل است. به  جزئیات
این موارد . علاوه بر ستااي مناسب براي شناخت معماري سنتي قرار گرفتهعرصه

بدین معني كه  ؛سرایان بُعد دیگري نیز یافته استتبلور طبیعت در شعر مدیحهچگونگي 
ه نیز با زبان ادبي ایراد شده است. در بیان پیرایه، گاگاه با زبان بي ،سخن از طبیعت

اند. این زده دست به اغراق، بنابر شیوۀ متعارف خود، غالباً سرایانادبي، مدیحه
عمدتاً با پیش كشیدن نمادها و مظاهر مرتبط روي داده است؛ بدین معني  هااغراقگویی

 آن، سخن از كه در ذكر باغ و راغِ عمارت براي نشاندادن میزان خرمي و سرسبزيِ
 بهشت و متردافات آن، نظیرِ جنت، فردوس، ارم و روضه رفته است. در ذكر آب نیز، آن

بخشي و ژرفناكي آن كشیده به نمادهایي گاه كه كار به ترسیم گوارایي، زلالي، جان
همچون آب كوثر، آب زمزم، چشمه حیوان و قلزم توجه شده است. در این شیوه گاه 

گاه نیز با اغراق و دانسته شده است  هاينماداین شأن و شبیه همعناصر طبیعي عمارت 
. در واقع طبیعت ستاتمام، نمادها و مظاهر مذكور فروتر از اوصاف عمارت قرار گرفته

سرایان ایجاد كرده است تا آنان ضمن توصیف و عناصر آن محملي مناسب براي مدیحه
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ا نیز بزرگ بدارند. بر این اساس ي عمارت ممدوح به صورت ضمني مقام او رهازیبایی
علاوه بر اغراق، برخي دیگر از فنون ادبي نظیر تشبیه، استعاره، مراعات نظیر و حسن 

ـ طبق شواهد شعري 4قرار گرفته است.  علیل در خدمت توصیف طبیعتِ عمارتت
برقرار ساختن طبیعت و عناصر آن در عمارتِ ممدوحان، اسباب زیبایي و خرمي آن 

. علاوه بر این كاركردها، ایجاد باغ و راغ و جاري ساختن و برقرار كردن آب بوده است
برپاداشت بزم و سرور بوده  ها و آبگیرها بسترآبنمادر ساحت عمارت به كمک آبراهه، 

اي در ساحت آرایان، كنار هر آب و میان هر سبزهبدین معني كه در كار بزم است؛
 ي معمول در سراي بزرگان بوده است.اهنشینیعمارت، مكاني مناسب براي بزم

 تشونیپ
« سرایانشعر مدیحه تعریف عمارت ممدوحان در»این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان  .1

 است كه با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام نور در حال انجام است.

  فهرست منابع
؛ به تصحیح و اهتمام يمين فريومدیديوان اشعار ابنالدین؛ بن یمینیمین، محمودابن

 .1344راد، تهران: سنایي، حسینعلي باستاني
؛ تصحیح و تعلیقات محمدرضا قنبري، کليات امير معزیامیر معزي، محمدبن عبدالملک؛ 

 .1395تهران: زوار، 
 .1364سكه، : تهران. نفیسي سعید كوشش به ؛انوری ديوان محمد؛محمدبن  انوري،

هاي هندي: یات و فرهنگ ایراني در معماري باغنقش ادب»پیامني، بهناز و پازكي، معصومه؛  
)فصلنامۀ بهار ادب؛ «محل براساس تئوري داده بنیانمطالعه موردي بررسي باغ مزار تاج

 .284ـ263، ص1395، 34، ش9ظم و نثر فارسي(، سشناسي ني سبکتخصص
، 1373، 15، ش 4؛ تدوین فرهاد ابوضیاء، مجله آبادي، سباغهای ايرانیپیرنیا، محمدكریم؛ 

 .9-4ص
زاد، با ج، با مقدمه و تصحیح اعلاخان افصح2؛ ديوان جامیجامي، نورالدین عبدالرحمان؛ 

نشر میراث مكتوب، تهران: میراث شناسي و میراث خطي، زیر نظرهمكاري انستیتو شرق
 .1378مكتوب، 

؛ تصحیح الدين محمد اصفهانیديوان استاد جمالالدین اصفهاني، محمدبن عبدالرزاق؛ جمال
 .1379وحید دستگردي، تهران: نگاه، 
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پژوهشي در الگوي هشت بهشت در »جودكي عزیزي، اسدالله و موسوي حاجي، سید رسول؛ 
، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات نامۀ ادب پارسینکه؛ «حوزه معماري و ادبیات

 .115-93، ص1394، 4، ش6فرهنگي، س
؛ «بازشناسي و تحلیل الگوي نه گنبد در معماري ایراني از خلال متون ادبي»؛ ________

 .207-168 ، ص1395، 3، ش2، دورههای ادبيات تطبيقیفصلنامه پژوهش
فروشي برادران فروشي اسلام و كتابتهران: كتاب؛ ديوان جيحون يزدیجیحون یزدي، محمد؛ 

 .1336علمي، 
باغ ؛ «نگاهي اجمالي به رویكرد میان طبیعت و معماري»زند، مهدي و احمدي، امیراحمد؛ خاك

 . 47ـ35، ص1386، 8، ش4، سنظر
هاي از معماري معاصر اي بر گرایش به طبیعت در نمونهمقدمه»دانشجو، خسرو و همكاران؛ 

 .90-83، ص1394، 9، س23، ش هويت شهر ؛«ایران
 دانشگاه: تهران شهیدي، سیدجعفر و معین محمد كوشش به ؛نامه دهخدالغت اكبر؛علي دهخدا،

 .1377دهخدا،  نامهلغت مؤسسۀ /تهران
؛ باهتمام محمود مهدوي دامغاني، ديوان ابوالفرج رونیبن مسعود؛ ابوالفرج روني، ابوالفرج

 .1347ستان، فروشي بامشهد: كتاب
؛ به كوشش احمد كرمي، با مقدمه و ديوان سلمان ساوجیبن محمد؛ سلمان ساوجي،سلمان

 .1371تصحیح ابوالقاسم حالت، تهران: نشریات ما، 
؛ با تصحیح و تعلیق حسن رهبري، تهران: الهدي، ديوان سيدای نسفیسیداي نسفي، میرعابد؛ 

1382. 
جلد، تهران: 7؛ به كوشش محمد قهرمان، تبريزیديوان صائب صائب تبریزي، محمدعلي؛ 

 .1370علمي و فرهنگي، 
 .1384؛ به كوشش پرویز اتابكي، تهران: زوار، کليات عبيد زاکانیعبید زاكاني، عبیدالله؛ 

انه ایران: با تأكید بر كوشک هاي میآب نماها در معماري سده»عفیفه، خدنگي و همكاران؛ 
، 1394، 94، ش پیاپي47، سات اسلامی تاريخ و فرهنگمجله مطالع؛ «هاها و خانهباغ

 .90-67ص
ح و مقدمه ؛ به تصحیديوان سيدحسن غزنوی ملقب به اشرفحسن غزنوي، حسن بن محمد؛ 
 .1362دوم، تهران: اساطیر،  محمدتقي مدرس رضوي، چ

؛ به كوشش محمد دبیرسیاقي، ديوان حکيم فرخی سيستانیبن جولوغ؛ فرخي سیستاني، علي
 . 1380شم، تهران: زوار، ش چ
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؛ به تصحیح امیر ديوان حکيم قاآنی شيرازیالله بن محمدعلي؛ قاآني، حبیب
 .1380 صانعي)خوانساري(، تهران: نگاه،

 ؛ از روي نسخه محمد نخجواني، تهران: ققنوس، ديوان حکيم قطران تبريزیقطران، ابومنصور؛ 
1362. 

بع مكتوب تاریخ معماري ایران و شیوه جستجو در سخني دربارۀ منا»قیومي بیدهندي، مهرداد؛ 
 .19-5، ص1388، 15، شگلستان هنر؛ «آنها

ج، به تصحیح و مقدمه و تعلیقات مهدي 2؛ کليات طالب کليم کاشانیكلیم، ابوطالب؛ 
 .1376صدري، تهران:  نشر همراه، 

، 148، ش هنرکتاب ماه ؛ «هاي ایرانيمدخلي بر رمزشناسي هندسي حوضه»گلیاراني، بهزاد؛ 
 . 105-98، ص1389

، 1394، 33، شنشريه منظر: ويژه باغ ايرانی؛  «كوشک»الله و متدین، رضا؛ متدین، حشمت
 .39-32ص

 .1363علمي،  :؛ به كوشش حسین مكي، تهرانديوان مشتاقمشتاق اصفهاني، میرعلي؛ 
-58، ص1384، 3، شنشريۀ باغ نظر؛ «درآمدي بر زیبایي شناسي باغ ایراني»منصوري، امیر؛ 

63 . 
؛ به اهتمام سید محمد دبیرسیاقي، تهران: ديوان منوچهری دامغانی منوچهري، احمد بن قوص؛

 .1384زوار، 
)نشریه الكترونیكي سازمان شمسه؛ «هاپیوند با طبیعت در معماري كتابخانه»ناصري، زهرا؛ 

-1، ص 1389، 8و7، ش 2ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي(، دورۀ ها، موزهكتابخانه
10. 

؛ با مقدمه و تصحیح حسین نخعي، تهران: ديوان نشاط اصفهانینشاط اصفهاني، عبدالوهاب؛ 
 .1379آرا، گل

؛ با تصحیح و تعلیقات محمدرضا طاهري، ديوان نظيری نيشابورینظیري، محمدحسین؛ 
 . 1379تهران: نگاه، 

 .1392ثالث،  :تهران نفیسي، سعید مقدمۀ با ؛بافقی وحشی ديوان ؛ینالدكمال ي،بافق يوحش
دخت صبا، تهران: بنگاه ؛ ترجمه مهینهای آنباغهای ايرانی و کوشكویلبر، دونالد نیوتن؛ 

 .1348ترجمه و نشر كتاب، 
 
 


